
علوم انسانی اسلامی  بررسی معیار
´ حکومتªتکیه بر اصل  با

  مصباح یزدی علامه ازمنظر
  _____________________________________    ۱  

  چکیده

، وابسـته بـه دیگـر علـوم، تبیین ماهیت علوم انسانی و تمایز آن از Šاز نگاه علامه مصباح یزدی

تـوان  کنـد ازجملـه منـابعی کـه می تعریف انسان اسـت. بررسـی آثـار ایشـان، مشـخص می

بـا بـازخوانی  وحیانی است. در ایـن چهـارچوب منبع ،آن به تعریف انسان پرداخت اساس  بر

معرفت وحیانی، اصـلی بـرای تعریـف ، منبع و ´حکومتªدیدگاه علامه و تبیین فلسفی اصل 

 ـانتقـادی،  در مقاله حاضر .شود انسان می نسـبت میـان معرفـت وحیـانی و با روش توصیفی 

بـر  دهـد ها نشـان می یافتـه .شود میتبیین  بررسی و´ متحکوªاساس مفهوم   علوم انسانی بر

مفسر موضوع دلیـل محکـوم (تعریـف  دلیل حاکم (معرفت وحیانی)، ،´حکومتªاصل  پایه

شــود کــه در چهــارچوب  انســان) اســت و بُعــد الهــی و غیرمــادی بــرای انســان تعریــف می

معرفت وحی و  منبعدر نسبت ́ حکومتª . اصلشناسی تجربی تبیین آن ممکن نیست انسان

بیان  توان اساس آن می  است و بر́ علوم انسانی اسلامیªبرای تبیین اصطلاح  ، مبناییوحیانی

تعریـف  معیـارعلوم انسانی، حوزه در  علم سکولار وعلم دینی  یکی از معیارهای تمایزکرد که 

اســاس   و علــوم انســانی اســلامی، علــومی اســت کــه انســان را بــر بــودهانســان و ابعــاد آن 

کند و به بررسی ابعاد و شئون مختلف رفتـار و فعالیـت انسـان  شناسی وحیانی تفسیر می نسانا

  پردازد. فردی و اجتماعی میگوناگون های  در عرصه

معرفت وحیـانی، حکومـت، ، Šعلامه مصباحعلوم انسانی اسلامی،  : 
  .انسانتعریف 

                                                       
 ).mhnebr@gmail.comآموخته حوزه علمیه قم ( . دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان و دانش۱
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  مقدمه

طـرح ، Šازمنظر علامه مصباح یزدییکی از اهداف اصلی حیات طیبه شکی نیست که 

هـای نهادهـای  ها و نیازی مبانی علوم انسانی اسلامی و علم دینی بوده و باتوجه به ضرورت

که پایه و اساسـی بـرای  است درصدد ارائه و تبیین اصولی بوده گوناگونعلم، ایشان در آثار 

  شوند. این مهم تلقی می

فلاسـفه،  میانطرح در مجامع علمی در بحث از علم دینی امروزه یکی از موضوعات م

دانان اسـت. ایـن موضـوع در ضـمن بحـث از  و متکلمان و الهی گوناگوندانشمندان علوم 

شـود و باتوجـه بـه تعارضـاتی کـه میـان قضـایای علمـی و  ارتباط دیـن و علـم مطـرح می

که بنا به فـرض پـذیرش توافـق  شود مطرح میگیرد، این پرسش  های دینی شکل می معرفت

  ؟خیرپذیر است یا  میان علم و دین، آیا ترکیبی باعنوان علم دینی امکان

طرح عنوان علم دینی یا علوم اسلامی، فراتر از توافق، متوقف بر دخالت دین در حـوزه 

پـردازد،  رو فراتر از مباحثی که به توافق یـا ناسـازگاری علـم و دیـن می علم است و ازهمین

های دینی  و مبانی است که شیوه و محدوده تأثیر معرفت شناسی نیاز به اصول ازلحاظ روش

  را بر موضوعات و قضایای علمی مشخص کند.

شـود، ایـن مبـانی و  ی که در بحث از علم دینی مطرح میگوناگونهای  باتوجه به دیدگاه

، علامـه یـزدی اصول نیز متفاوت است و از نگاه موافقان علم دینـی ماننـد علامـه مصـباح

قابل طـرح و بررسـی اسـت. و متفاوتی مبانی و اصول متعدد  ،دکتر گلشنیجوادی آملی و 

کند که ایشان بـه علـم دینـی در حـوزه  حال نگاهی به آثار علامه مصباح مشخص می بااین

علوم انسانی اهتمام جدی داشتند و باتوجه به جایگاه علوم انسانی در نظـام معرفتـی بشـر، 

های اصلی ایشان بـوده اسـت. ایـن امـر در آثـار  طرح علوم انسانی اسلامی یکی از دغدغه

نظریـه ªو  ´جامعه و تاریخ در قرآنª، ´حقوق و اخلاق در اسلامª همچونعلامه  گوناگون

در کتـاب  ،ل اصـول عمـده علـوم انسـانی اسـلامیاح بااین شود؛ دیده می ´سیاسی اسلام
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ªفصلنامه  ۷۶. همچنین شماره گرددمطرح می´ رابطه علم و دینª در مجموعـه ´ نقدکتاب

شکل مجزا به بررسی و نقد دیدگاه علم دینی علامه مصباح یزدی پرداخته است.  مقالاتی به

ـه آیت دیـدگاه از اسـلامی انسـانی علـوم چیسـتی بررسیªبراین در مقالاتی مانند  افزون
ّ
 الل

 در دینـی علـمªخـانی و مقالـه  تألیف عسکری سلیمانی امیری و آسـیه گنج´ یزدی مصباح

زاده  تـألیف مهـدی حسـین´ یـزدی مصـباح استاد نظریه توصیه؛ بازخوانی و توصیف مقام

  ی، دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.اخلاق لاینازیزدی و 

نیازمند  ،طرح علوم انسانی اسلامی، علاوه بر طرح مبانی و اصول ،اشاره شدگونه که  آن

ینی قابل طرح است که چـه اصـل شناسی است و این پرسش در بحث از علم د بحث روش

بـا بـازخوانی دیـدگاه علامـه  شـود؟منجـر گیری علم دینی  تواند به شکل شناختی می روش

تأکید  شود که در بحث علم دینی، برای یافتن پاسخ این پرسش، مشخص مییزدی مصباح 

کـه صِرف بر مبانی و مبادی علوم انسانی، مبیّن نحوه تحقق علوم انسانی اسلامی نیست، بل

هـای  گیری ارتباط تفسیری خـاص میـان معرفت با شکلشناختی است تا  نیاز به اصل روش

های وحیانی ـ در نسبت با موضـوع علـوم انسـانی، بحـث از  شکل ویژه معرفت دینی ـ و به

هـای موجـود  . با بررسی مفاهیم مطرح در حوزه اصول فقـه و ظرفیتکندتبیین  را علم دینی

شـود کـه اسـتفاده از مفهـوم  دسـت آوردن قواعـد فهـم، مشـخص می در این دانش برای به

ªشناسـی  تواند دیدگاه علامه در بحث از علم دینی را ازلحـاظ روش خوبی می به´ حکومت

  آید. شمار می تبیین کند و این امر تلاشی تازه در این موضوع به

ایـن  ،شناسی با طرح بحث از انساننخست ، مسئله مذکورمقاله حاضر درجهت تبیین 

و باتوجه بـه طـرح  بودهشناسی  کند که علوم انسانی متکی بر بحث از انسان امر را تبیین می

تواند مفسر موضوع  شناسی وحیانی است که می های مختلف، این انسان شناسی انواع انسان

در چهـارچوب اصـطلاح حکومـت، مشـخص  ای مسـئلهچنـین علوم انسانی باشد. طرح 

گیـری علـوم انسـانی  به توسعه موضـوع علـوم انسـانی و شـکل ،کند که معرفت وحیانی می

  شود. منجر میاسلامی 
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  . مبانی طرح اصل حکومت۱

توسعه اصل حکومت از محدودۀ فقه و تعمیم آن به علوم انسانی، نیازمند بسترسـازی و 

  شود: ذکر می طرح مبانی است که درادامه

ه  انسان و چیستی علوم انسانی ازمنظر آیت. ۱ـ۱
ّ
  مصباح یزدیالل

علوم انسانی ـ در مقابل علوم طبیعـی و ریاضـی ـ بـه مجموعـه علـومی  ،در تلقی رایج

های فردی و اجتماعی،  شود که به شناخت انسان و توصیف، تبیین و تفسیر پدیده اطلاق می

بخشـی بـه افعـال و  انـد ـ نـه ازجهـت فیزیکـی و زیسـتی ـ و جهـت جهت که انسانی ازآن

  ).۱۸ص، ۱۳۹۱، مصباح یزدیپردازد ( انفعالات انسانی می

سـازوکار و  ،ی داردگونـاگونموضوع علوم انسانی، انسان است و ازآنجاکه انسان ابعـاد 

کند. این قوانین در علومی به نام علـوم انسـانی بحـث و  قوانین خاصی بر آنها حکومت می

  ).۱۵ص، ۱۳۹۴، همو(شود  میبررسی 

شود که در علوم انسـانی، شـناخت حقیقـت  مشخص می مذکوربا دقت در تعاریف 

آینـد  حسـاب می ای به از اصول موضوعهاو انسان، چگونگی رشد و تکامل و کمال نهایی 

شود  که باید در علوم مربوط و با روش مناسب اثبات و تبیین شوند؛ بنابراین مشخص می

مـادر علـوم  ،تعبیری به شناسی، نقش اساسی و اصلی در علوم انسانی دارد و بنا که انسان

شناسی مسائلی کلی دربـاره  صورت که در انسان )؛ بدین۸۹ص، ۱۳۸۹، هموانسانی است (

 ثابـت میگـرد انسان بماهو انسان مطرح مـی
ً
شـود انسـان دارای ابعـاد وجـودی  د؛ مـثلا

دنیوی یا اخروی تشکیل  و عد مادی یا معنوی، فردی یا اجتماعیاز بُ فقط و بوده گوناگون 

های خـاص علـوم انسـانی، هریـک از ایـن ابعـاد  گاه در هریک از شاخه است. آن نشده

سره  شناسی، روح مجردِ انسان را یک مثال اگر در انسان برای؛ شود طور دقیق بررسی می به

شـدن  یـافتن و نیست معنای پایـان جهانی هر انسان را به یا پایان زندگانی این ،منکر شویم
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موضـوعات تمـامی های انسـانی و تحقیقـات اجتمـاعی،  هوی بدانیم، در بررسـی پدیـد

جهان پس از مرگِ انسان و تـأثیر و تـأثر آن بـا زنـدگی  همعنوی، ماورایی و امور مربوط ب

 مـادی  شود و همه پدیده جهانی او نادیده گرفته می این
ً
 صـرفا

ِ
های انسانی، تحلیل و تبیین

اگـر روح  ولـیکننـد،  ان سوگیری میسوی ابعاد مادی انس یابند و تحقیقات انسانی به می

سـوی  به علوم انسـانی منزله عنصر اصلی سازنده هویت انسان مطرح باشد، تحقیقات به

 ،ابعاد غیرمـادی و عناصـر مـاورایی مـؤثر در زنـدگی انسـان و تـأثیر و تـأثر روح و بـدن

  ).۲۶ص، ۱۳۹۹، همود (ش خواهددهی  جهت 

شـود کـه از نگـاه علامـه  بنـدی مشـخص می باتوجه به مطالب ذکرشده، در مقام جمع

نوعی ارتباط تفسیری است که در دانش  ،شناسی و علوم انسانی ، ارتباط انسانیزدی مصباح

  کرد.تعبیر به حکومت توان  میشود و نقش آن را  تعبیر میاصول فقه از آن به حکومت 

  حکومت در علم اصول فقه اصطلاح تعریف. ۱ـ۲

توسط فقیه و اصولی عالیقدر بار  نخستین ،علم اصولدر بحث از  ´حکومتªاصطلاح 

). ایشـان در بحـث ۵۸۸ص ،۱، ج۱۳۶۹موسـوی تبریـزی، شیخ مرتضی انصاری مطـرح شـد (

کند که امارات مقدم بـر اصـول عملیـه اسـت؛ زیـرا این مطلب را ذکر می ،تعادل و تراجیح

  ).۴۶۲، ص۲، ج۱۴۱۹انصاری، (باشد  میحاکم بر اصول عملیه  ،امارات

 موضوعاتیکی از  حکومت بهتوسط شیخ انصاری، ´ حکومتªبا طرح اصطلاح 

عنوان یکی از اصول مهم برای رفع تعارض میان ادلـه  رکاربرد در اصول فقه تبدیل و بهپُ 

تعبیری تعـارض  ی یا بهی. بحث از حکومت، در بحث از تعارض ابتدامطرح شده است

برای رفع تعـارض میـان  معیاریصورت که حکومت،  بدین ؛شودمی مطرحغیرمستقر 

با جریان آن،  ،دو دلیل شرعی است و ازآنجاکه آن، جمع عرفی برای رفع تعارض است

أن يکـون أحـد ªگونه آمده اسـت:  اینماند. در تعریف حکومت دیگر تعارض باقی نمی



  

۱۰ 

ره 
ما
ش

 /
شم
ش

و 
ت 
س
 بی
ال
س

۱
۱
۳

ن 
ستا
زم

 /
۱
۴
۰
۳

 

 صوصـية والآخر بحکم انّ له تلـک الخ له، فيقدّم على مفسراً  الآخر و إلى الدليل الدليلين �ظراً 

  ).۲۲۲ص، ۱۴۲۹سبحانی، ( ´يسمّى الناظر �لحاکم، والمنظور إليه �لمحکوم

صورت است که یکـی از  شود که ارتباط حکومت بدین این تعریف مشخص می مطابق

ادله مفسر و مبیّن دلیل دیگری باشد و این امر موجب تقدم دلیل حـاکم بـر دلیـل محکـوم 

شود  اقتضای تقدم بر دلیلی دارد که توسط آن تفسیر می ،شود؛ زیرا جایگاه تفسیر و تبیین می

  ).۲۲۲، ص۳، ج۱۴۳۰مظفر، (

شـکل  به یگـاه ،اقسام متعددی ذکر شده اسـت؛ زیـرا تفسـیر و تبیـین ،برای حکومت

گاه در نسبت با موضوع و گاه در نسبت با محمول ، و این دو امر بوده توسعه و گاه به تضییق

  بنابراین چهار قسم حکومت قابل ذکر است:)؛ ۱۲۶، ص۱۳۷۱مشکینی، (است 

از میان اقسـام چهارگانـه حکومـت، یکـی از اقسـام مشـهور . )   

مثال مشهوری که بـرای  ؛توسعه بدهدرا موضوع  ،شکل است که دلیل حاکم یندحکومت ب

ی طهـارت برای هر نمـازªشود که  ه وارد مییشود اینکه در ادله شرع بیان میآن در علم فقه 

سـبحانی، ´ (طواف به خانه خدا، نماز اسـتªشود که  و در دلیل دیگری بیان می´ لازم است

  ).۲۲۴ـ۲۲۲ص، ۱۴۲۹

ی میـان ایـن دو دلیـل، بیـان یاساس جریان نسبت حکومت برای رفع تعارض ابتـدا بر

برای طواف خانه خدا،  ،شود که دلیل دوم ازآنجاکه مفسر و مبیّن موضوع دلیل اول است می

دهـد و طـواف را  موضـوع دلیـل اول را توسـعه می ،؛ زیرا دلیل دومباشد میطهارت واجب 

  داند. فردی از نماز می

باشد  میمثال این شکل از حکومت در بحث از فرد کثیرالشک  .   )

احکـام شـک در  ای است کهو این دلیل حاکم بر ادله´ لاشک لکثيرالشکªشود که بیان می

  .سازد میکند و شک فرد کثیرالشک را از موضوع آنها خارج  نماز را بیان می

ای اسـت کـه بیـان ادله ،مثال این شکل از حکومت .     )
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کند هرچیز مشکوکی طـاهر اسـت تـا زمـانی کـه علـم بـه نجاسـت آن داشـته باشـیم:  می

ª ّای اسـت . این دلیل در مقام تفسیر حاکم بر ادلـه)همان( ´شیء طاهر حتى تعلم أنهّ قـذر کل

  دهد.و متعلق حکم را توسعه می´ واجبه فی ثوب طاهر ةالصلاªکند که بیان می

از این شکل حکومـت روشن ادله نفی حرج، نمونه  .     )

شود؛ مانند اینکه  اساس این ادله احکام شرعی مترتب بر عناوین شرعی نفی می است که بر

  ).همانشود (اساس این ادله، وجوب روزه ماه رمضان بر فرد بیمار نفی می بر

 چنـینمطـرح کـرد کـه تـوان  میباتوجه به تعریف حکومت و اقسـام ذکرشـده ایـن ادعـا را 

افتد که دانشـمند مسـلمان هنگـام  . این توسعه ازآنجا اتفاق میدادن است قابل توسعه یاصطلاح

شـود و  علوم انسانی رایج، متوجه نوعی تعارض میان این علـوم و معـارف وحیـانی میمواجهه با 

را اصـلی ´ حکومـتªاسـاس  ینهمو برآید  کردن این تعارض برمی دلیل درصدد برطرف همین به

کنـد  که علامه از این امر به نقد علوم موجود اشاره می چنان دهد؛ آن رفع این تعارض قرار می برای

اساس اصل حکومـت، تولیـد علـوم   ). حاصل این رفع تعارض بر۲۳۶، ص۱۳۹۳مصباح یزدی، (

کـه جایگـاه  بـودهحال شکی نیست این توسعه نیازمند مبانی فلسفی  بااین انسانی اسلامی است.

جهـت اسـت  طرح این ادعـا ازآنکند.  تفسیری و نظارت را برای دین و معارف وحیانی اثبات می

ول فقـه، درحقیقـت قواعـد و اصـول نـاظر بـه فهـم اسـت و که برخی قواعد مطرح در دانش اص

ای از  ظرفیت طرح فراتر از مباحث فقهی و اصول را دارد و قواعدی مانند اصل حکومـت، نمونـه

 منشأ اعتبار این
ً
گونه قواعد عقلایی است کـه در مقـام تخاطـب و فهـم مـتن  آن است؛ زیرا اساسا

) و اختصاصی به اعتباریات شرعی نـدارد؛ ۲۲۳ـ۲۲۲، ص۳، ج۱۴۳۰مظفر، شود ( کار گرفته می به

مثابـه مبنـای پشـتیبان در  شناسـی دینـی به انسانªبنابراین اصل حکومت، برابر با تعـابیری ماننـد 

ترین تفاوت این دو تعبیر آن است که اصـل حکومـت،  نیست. مهم´ سازی علوم انسانی اسلامی

کنـد  باشد؛ زیرا بیان نمـی ین ویژگی میکه تعبیر دوم فاقد چن شناختی است، درحالی اصلی روش

  که این پشتیبانی چگونه است؟
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تفاوت دیگر آنجاست که بنا بر تعبیر دوم، اندیشمند مسلمان در نسبت با علوم غیردینی 

باید بنا را به انکار بگذارد و بیان کند که میان علوم انسـانی رایـج و علـوم انسـانی اسـلامی 

توان هر دو آنها را پـذیرفت، ولـی بنـا بـر اصـل  ای که نمی گونه نوعی تعارض وجود دارد، به

شود که علوم انسانی اسلامی سـنخ خاصـی از علـوم انسـانی اسـت کـه  حکومت بیان می

  تعارضی با علوم انسانی رایج ندارد؛ زیرا موضوع این دو متفاوت است.

  برقرارساختن نسبت حکومت معرفتیمبانی . ۱ـ۳

شـکل  میـان علـم و دیـن ،شناختی معرفتی وبستردر است که نسبت حکومت، روشن 

ــرد. می  ،دار مســئله شــناخت و نظــام معرفــت بشــری اســت ازآنجاکــه فلســفه، عهــده گی

کردن فرآینـد معرفتـی و  سـپریمبتنی بر ، برقرارساختن نسبت حکومت در این بستر فلسفی

بـا ادلـه اساس آن جایگاه نظارتی و تفسیری ادله دینـی در نسـبت  که بر بودهفلسفی خاص 

  :کردبررسی توان  می ذیلشود که آنها را طی مراتب  علوم پذیرفته می

  نفی مرجعیت حس و تجربه در نظام معرفتی بشر .۱ـ۳ـ۱

گیری فرآیند حکومت، تبیین جایگاه معرفت مبتنی بر حس و  ین مسئله در شکلنخست

گرایـی و  تجربه در نظام معرفتی بشـری اسـت. در رویکـرد علـوم نـوین بـا رواج تجربـه

سـروش، ( شـود گرایی و نفی متافیزیکی، معرفت بشر منحصر در تجربه و حـس می حس

معناست که معرفت مبتنی بـر حـس و تجربـه در جایگـاه  و این امر بدین) ۵ـ۲، ص۱۳۷۹

). در این نگـاه، دیگـر ۳۳۲، ص۵، ج۱۳۷۵کاپلستون، اصلی و نهایی نظام بشری قرار دارد (

کـه در ایـن  چنان ؛ آنماند مانند معرفت وحیانی باقی نمی مجالی برای طرح معرفتی برتر

بـودن آن اسـت  شود؛ زیـرا مشخصـه علـم، تجربی معنامی عنوانی بی´ علم دینیªتعبیر، 

ی که حـس و تجربـه ازلحـاظ یها حال باتوجه به محدودیت بااین). ۱۸۱، ص۱۳۸۲باقری، (

 ؛مطـرح کـردتـوان  میدیدگاه  ، اشکالات متعددی را به اینباشد می رو روبهمعرفتی با آن 
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دانستن معرفـت در تجربـه و حـس، معرفتـی غیرتجربـی و حسـی  منحصراینکه ازجمله 

). در آثـار ۲۳۸ــ۲۳۶ص، ۱۳۹۲مصـباح یـزدی، توانـد صـحیح باشـد ( است؛ بنابراین نمی

شود و ایشـان ایـن مرحلـه را یکـی از  علامه، از این مرحله به نقد علوم موجود تعبیر می

  داند. د علم دینی میمراحل تولی

  تبیین قلمرو دین. ۱ـ۳ـ۲

مرحله دوم برای برقرارساختن نسبت حکومت، ناظردانستن دین به محدوده حـوزه 

شود هدف اصـلی از  شکل است که بیان می یندعلوم انسانی است. تبیین این مطلب ب

 تعهدی به 
ً
بیـان دین الهی، سعادت ابدی انسان است. در این نگاه، هرچند دین اصالتا

حال بیان حقایقی که دخیل در سـعادت انسـان  های هستی ندارد، بااین حقایق و پدیده

شـود.  دین شمرده می هو راه دیگری برای شناخت آن وجود ندارد، بخشی از وظیف بوده

اجتمـاعی،  ،از مسائل فردی یطیف وسیع ،گیرند معنا جای می اموری که در دین بدین

 یرفتارهـا ههمـ شـاملن یـقلمرو د، نگاه نیطبق ا .وندش عبادی و تعاملی را شامل می

 ؛در سعادت یا شقاوت ابدی او تأثیرگـذار باشـند توانند یم شود که میانسان  یاریاخت

، همـوازجملـه وظـایف دیـن اسـت ( ،رو بیان ارتباط آنها با سرنوشت ابدی انسان ازاین

نظـارت و تفسـیری  جایگـاه ،). در این نگاه، دین نسبت به علوم انسـانی۱۱۸ص، ۱۳۹۷

و آن را بـا تبیـین  یابـد میطرح علوم انسانی اسلامی ضرورت اساس  برهمینو  یابد می

  مطرح کرد.توان  میشناسی وحیانی  جایگاه انسان

  شناسی تجربی یا وحیانی؟ حکومت انسان. ۲

تـوان  این امر قابل بیان اسـت کـه می ،با شرح مختصری که از نسبت حکومت داده شد

شناسی جریان داد و این مطلب را بیـان  نسبت حکومت را در بحث از علوم انسانی و انسان
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  ؛شناسـی مقـدم بـر علـوم انسـانی اسـت انسان ،کرد که از نگاه علامه مصباح
ً
زیـرا اساسـا

مثابه مبـادی  اسی بهشن انسانزیرا  ؛شناسی در جایگاه تفسیر و تبیین علوم انسانی است انسان

حال پرسش اصلی که بـا طـرح ایـن  بااین پردازد. علوم انسانی به تبیین موضوع این علوم می

تـوان  گیرد اینکه آیا روش تجربی توانـایی شـناخت انسـان را دارد؟ آیـا می دیدگاه شکل می

  ؟شناسی تجربی را مقدم بر علوم انسانی کرد شناسی، انسان اساس تقدم انسان بر

شناسی و علوم انسانی، ارتباط حکومت وجـود دارد؛  میان انسان ،ذکر شدونه که گ آن

دار ایــن  عهــده ولــیشناســی مفســر و مبــیّن موضــوع علــوم انســانی اســت،  زیــرا انســان

  شناسی چه علمی است؟ انسان

تواننـد  ، مـیدر ابتدا ممکن است این پندار ایجاد شود که علوم تجربی متکی بـر حـس

در علوم تجربی و محـدوده آنهـا مشـخص  دقت ولیرای ما تفسیر کنند، موضوع انسان را ب

چراکـه تواند تمامی ابعاد وجـودی انسـان را تبیـین کنـد؛  تنهایی نمی کند که این علوم به می

گاهی و علم مانند ابعادی که درحالی است، تجربه و بر حس تجربی، متکی علوم اراده، یا  آ

 از
ً
مثال در چهارچوب علوم تجربی ممکن است علـوم  براینیستند؛  مادی امور سنخ اساسا

هـای  شناسی قرار گیـرد. از نگـاه علامـه ازآنجاکـه برخـی جنبـه اصلی برای انسان ،زیستی

بـر پایـه ایـن  ،گیـرد شناسی مورد توجه قرار نمـی کننده انسان از حیوان در این انسان متمایز

  گیرد: یمعنای حقیقی آن شکل نم شناسی، علوم انسانی به انسان

کلـی  ها به پاسخی مثبت نرسـیم و بـه اگر در مسئله طبیعت و سرشت مشترک انسان

ها شویم، علوم انسانی بـه علـوم حیـوانی و زیسـتی  منکر مشترکات فراحیوانی انسان

مفهوم واقعی آن وجود نخواهنـد  صورت علوم انسانی به فروکاسته خواهند شد. دراین

ترند که با توسعه همان علـوم  ها یا حیوانی پیچیده داشت؛ زیرا در این تصویر، انسان

شان نایل  توان به شناخت قوانین حاکم بر آنها و رفتارها و روابط حیوانی و زیستی می

  ).۲۸ص، ۱۳۹۰، هموآمد (
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دلیل تفاوت بنیادین کـه میـان انسـان و  شود که علوم تجربی به مشخص میاساس  براین

 ناظر و مفسر انسان نیسـتند؛ بنـابراین نمـیاساس ،سایر موجودات مادی وجود دارد
ً
د نـتوان ا

عنوان اصل  شناسی به د یا آنکه در بحث از روشنکننده حدود و ثغور علوم انسانی باش تعیین

شناسـی  فقـدان انسـان ،نقد اصلی علامه مصباح به علـوم انسـانیدلیل  همین ؛ بهدنقرار گیر

  مناسب با جایگاه حقیقی انسان است:

هـای فراوانـی کـه انـواع مسـائل  کنونی بیشتر جنبه تجربی دارد. وجـود داده شناسی انسان

شناختی را فرا گرفته و ابعاد مختلف و زوایای تاریک وجود انسـان را مـورد تحقیـق  انسان

تنها نتوانسته ابعاد ناشناخته را حـل کنـد،  قرار داده است، با وجود فراوانی و عظمت آن، نه

  ).۳۱صهمان، شده است ( بلکه خود دچار نوعی بحران

  اند از: عبارت ،کند شناسی معرفی می عنوان بحران انسان هایی که علامه به برخی از کاستی

 الف) ناسازگاری نظریات با یکدیگر و فقدان انسجام درونی.

 ب) فقدان داور کارآمد و مورد اتفاق.

 ).همانگرفتن گذشته و حیات پس از مرگ انسان ( ج) نادیده

ناچار نیازمند منبعـی  به ،شدن ناتوانایی علوم تجربی در تبیین حقیقت انسان مشخصبا 

شکل مناسب به تبیین انسان بپردازد. از نگـاه علامـه پـس از اثبـات حجـت  شویم که به می

 ،شناسی مندی آن برای انسان اسلامی و امکان بهره هوحی ازطریق استدلال برهانی در فلسف

از منابع قوی و غنی برای شناخت انسان باشـد. علامـه مصـباح  شود که وحی یکی بیان می

  اند از: ها عبارت کند. این ویژگی های متعددی برای منابع وحیانی ذکر می ویژگی

وجـود انسـان را مـد نظـر قـرار گونـاگون شناسی وحیانی، ابعـاد  انسان : )

ایی و آخرتـی، بالفعـل و دهد و از ابعاد جسـمانی و زیسـتی، تـاریخی و فرهنگـی، دنیـ می

هـا حقـایقی را  آورد و در برخـی از ایـن حوزه میـان مـی آرمانی و مادی و معنوی سـخن بـه

هـای آن قابـل دسـتیابی  شناسـی و روش دهد که ازطریق انواع دیگر انسان دراختیار قرار می
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زمینـه خاصـی مـد  ،های فلسفی، تجربی و شهودی شناسی نیست، ولی در هریک از انسان

  .شناسی از نوع دیگر، از قلمرو آن خارج است های مربوط به انسان گیرد و زمینه قرار مینظر 

برخـوردار  ،مستند به وحی است شناسی ازآنجاکه این انسان :   )

  شناسی وجود ندارد. از اتقان و خطاناپذیری است که در سایر انسان

منزلـه دو بخـش  شناسی دینی، مبدأ و معادِ انسان، به در انسان :     )

گیرد و به بیان روابط زندگی کنونی انسان با  اساسی وجود انسان مورد توجه و تأکید قرار می

  .شود تفصیل و با بیان جزئیات پرداخته می مبدأ و معاد به

وجـود گونـاگون  های شناسی دینی از توجه به رابطه سـاحت انسان :  )

های  انسان با یکدیگر غافل نیسـت و انسـان را در یـک سـاختار کلـی کـه ارتبـاط سـاحت

سـازد. در ایـن  گیرد و مطـرح می درنظر می ،شود خوبی ترسیم می آن با یکدیگر بهگوناگون 

های جسـم و جـان، مـادّی و معنـوی، بیـنش،  بینش، گذشته، حال و آینده انسان، سـاحت

ارتباط آنها و تأثیر و تـأثر هریـک بـر دیگـری مـورد توجـه اکیـد قـرار  گرایش و کنش وی و

ها بـا  شناسی تجربی، فلسفی و عرفـانی، یـا از ارتبـاط ایـن سـاحت گیرد، ولی در انسان می

  ).۳۳ـ۳۱صهمان، گیرد ( شود، یا بدین گستردگی مورد توجه قرار نمی یکدیگر غفلت می

رای شناخت انسـان ازطریـق وحـی معرفـی اساس این چهار ویژگی که علامه مصباح ب  بر

گونـاگون شکل کامل و جامع به ابعاد  آید که معارف وحیانی به دست می کند، این مطلب به می

شکل مطلوبی مفسر انسان دانسـت و نسـبت  توان آن را به می رو کند و ازهمین انسان توجه می

  شود. تبیین آن پرداخته می شکل حکومت ترسیم کرد که درادامه به وحی با علوم انسانی را به

  بودن بر پایه حاکمیت وحی  . معیار اسلامی۳

توان گفت ازآنجاکه وحی مفسر  می ،شناسی وحیانی مطرح شد اساس آنچه از انسان بر

نسبت میان وحی و علـوم )؛ پس ۱۵، ص۱۳۹۴همو، است ( موضوع علوم انسانی یعنی انسان
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توسـعه ªصورت  از اقسام چهارگانه حکومت، این حکومت به ولیانسانی، حکومت است، 

را ع وتوان این توسـعه در موضـ خوبی می . از سخنان علامه مصباح بهباشد می´ در موضوع

  یندب ؛کردتبیین 
ً
وحی الهی ابتدا برای انسان ابعاد غیرمـادی و معنـوی تبیـین  ،شکل که اولا

  ؛یستشناسی تجربی قابل تعریف ن کند که در انسان می
ً
اسـاس  حقیقت انسـان را بـر ،ثانیا

کنـد و درنهایـت نـوعی همـاهنگی و انسـجام میـان ابعـاد  توجه به مبدأ و معاد تعریـف می

  کند. مادی و معنوی انسان ترسیم می گوناگون

ای که در تعریف انسـان  شود معارف وحیانی باتوجه به توسعه مشخص می اساس براین

کنـد، دلیلـی  مبدأ و معاد توجـه مینیز سایر ابعاد معنوی و  دهد و در کنار ابعاد مادی به می

 به ابعـاد مـادی  برخلاف انسان ،حاکم نسبت به علوم انسانی است
ً
شناسی تجربی که صرفا

  کند. توجه میانسان 

 تـوان می اساس این نسـبت ، قید اسلامی در بحث از علوم انسانی را برنویسندهاز نگاه 

تفصـیل بـه  قابل طرح است و علامه مصباح بـهگوناگونی اه تعریف کرد. در این بحث دیدگ

کنـد کـه  علامه مصباح بیـان می ،پردازد، اما در بحث از علوم انسانی نقد و بررسی آنها می

  باشد: میاساس مبانی است که علوم انسانی بر آنها متکی  بودن علوم انسانی بر اسلامی

د و تکامل او و کمال نهایی انسان نسان، چگونگی رشا حقیقت انسانی، شناخت علوم در

 و اثبـات مناسب روش با و مربوط علوم آیند که باید در حساب می ای به از اصول موضوعه

 و تحقیقات مبنای و شوند استنباط دینی منابع از توانند می موضوعه اصول این. شوند تبیین

های  مسائل که خـواه نـاخواه بـا دیـدگاه گونه این...  گیرند قرار انسانی علوم در ها استدلال

شناسـی  اند که بـر انسان دینی و اسلامی تماس دارند، هنگامی از دیدگاه اسلام قابل تبیین

  ).۲۷۶ص، ۱۳۹۷، همواسلامی مبتنی باشند (

کند، ولی باتوجه به آنچه گفتـه شـد،  استفاده نمی´ حکومتªعلامه از اصطلاح  اگرچه

تـوان تبیـین  خوبی می بـه´ حکومـتªان را با اصطلاح فنی شود که دیدگاه ایش مشخص می
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دانـد کـه اصـول موضـوعه  بودن علوم انسانی را مبتنی بر این دیدگاه می کرد. ایشان اسلامی

تـرین منبـع در  است کـه اصـلیروشن شناسی اسلامی باشد.  علوم انسانی، مبتنی بر انسان

هـا و خصوصـیات وحـی  ویژگـیاسلام برای شناخت انسان، وحی الهی است. باتوجه بـه 

سـبب شود که تعریف و شناخت وحیانی انسان  الهی در مقام شناخت انسان، مشخص می

دهد و ابعاد و غایات معنـوی و الهـی  عد و حیات و غایت مادی توسعه میشود او را از بُ  می

، شود که تبیین قید اسلامی برای علوم انسـانی کند؛ بنابراین مشخص می برای او تعریف می

  اساس دخالت در موضوع و توسعه آن است.  شکل غیرمستقیم و بر به

  علوم انسانی اسلامیرفع ابهام از اصل حکومت در  نقش. ۴

 بهبودن یک علم،  شود که قید اسلامی از آنچه گذشت مشخص می
ً
دخالت  معنای صرفا

لـم، بودن یـک ع درحقیقت بـرای اسـلامی .مستقیم ادله دینی و وحیانی در یک علم نیست

مثال علومی همچون تفسـیر یـا فقـه ازآنجاکـه  توان ذکر کرد؛ برای های گوناگونی می ملاک

موضوع اصلی آنها منابع اصیل دینی یعنی وحی و قول معصوم است، علم دینی یا اسـلامی 

تـوان  اساس غایت نیز علومی مانند رجال یا اصـول فقـه را می آیند. همچنین بر شمار می به

آیند که غایت و غرض از آنهـا فهـم  شمار می ست؛ زیرا این دو، علم آلی بهعلوم اسلامی دان

گیـری ایـن  ). در این دو قسم، شـکل۳۵ـ۳۴، ص۵، ج۱۳۷۸مطهری، منابع اصیل دینی است (

  بودن آنهاست. علوم برابر با دینی

توان  بودن یک علم می شده، ملاک سومی برای دینی حال در کنار معیارهای مطرح بااین

اساس اصل حکومت است. در ابتدا این مـلاک را در نسـبت بـا  مطرح کرد و این ملاک بر

توان مطرح کرد که موضوع آنها منابع اصیل دینـی نیسـت.  علومی همچون علوم انسانی می

بودن ایـن علـوم بـر پایـه اصـل حکومـت اسـت؛  یا اسـلامی شود که دینی دراینجا بیان می

یعنـی ؛ شـود دوم مطرح میاین اصل در تحقق علم دینی، در مرتبه  دخالتصورت که  بدین
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متأخر از  آنسازی  فرآیند اسلامیاساس  براین ؛سنجی ادله علوم با منابع دینی در مقام نسبت

ابتـدا آن علـم شود که  رت محقق میصو دیگر علم دینی بدین عبارت بهگیری آن است.  شکل

بـر طبـق اصـل حکومـت، دینی،  اصیل سنجی با ادله نسبت مقام گیرد و سپس در شکل می

  کند. سازی را طی می فرآیند اسلامی

طرح دو اصطلاح دینی و غیردینی در علوم انسانی، متوقـف شود که  مشخص میاکنون 

ــا نســاختن نســبت حکومــت بــر نســبت اســت و پــیش از ایــن  ســنجی و برقرارســاختن ی

  سنجی، تقسیم علم به دینی و غیردینی امری ناصحیح است: نسبت

در علوم انسانی تا جایی که سخن از تشریح ماهیت یک پدیده انسانی یا اجتماعی و تبیین 

 به توصیف  رابطه آن با دیگر پدیده
ً
هاست، با علم محض سروکار داریم. این علوم که صرفا

ــ ــانی و اجتم ــات انس ــد اعی میواقعی ــداران و بی ،پردازن ــان دین ــلمانان و  می ــان، مس دین

  ).۲۰۵، ص۱۳۹۳مصباح یزدی، ( اند غیرمسلمانان مشترک

البته هنگام سنجش این توصیف با ادله دینی و برقرارساختن نسبت حکومت میـان ایـن 

 گونه نیسـت کـه قیـد شود؛ بنابراین این دو، آن علم محض نیز به دینی یا غیردینی تقسیم می

 در مقام توصیه شـکل بگیـرد. ایـن قسـمت از دیـدگاه علامـه محـل 
ً
دینی یا غیردینی صرفا

  اشکال است که توضیح آن در بحث نقد خواهد آمد.

کننـده ابهامـاتی باشـد کـه در قالـب اشـکال  تواند برطرف این دو مرحله میمیان  زتمای

شـکل غالـب گمـان  گـردد؛ زیـرا به نسبت به علم دینی و علوم انسانی اسـلامی مطـرح می

صورت که  بدین ؛گیری علوم است رود که منظور از علم دینی، دخالت مستقیم در شکل می

 فرض می
ً
کنیم و هریـک  کاری ایجابی مـی، و روایات معتبرکریم شود با رجوع به قرآن  مثلا

که شکی نیست این معنا  درحالی ،)۳۲ـ۲۳ص، ۱۳۷۹ملکیان، آوریم ( میاز علوم را از نو پدید 

  از علم دینی ناصحیح است.

شـود کـه  فرض ناصحیح، اشکالات متعددی به مسئله علم دینـی می با داشتن این پیش
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 .ن پرداختـه اسـتدابـ ´رابطه علم و دیـنªشکل مجزا در فصلی از کتاب  علامه مصباح به

  شود: نمونه به یکی از آنها اشاره می دراینجا برای

ن دارد شود که هر علمی موضوعی معیّ  مطرح میازسوی مخالفان علم دینی این اشکال 

دینـداران دلیل  همین بـه) و ۲۱۷ص، ۱۳۹۳مصـباح یـزدی، ( و موضوع علـم، اختیـاری نیسـت

  آن را علم دینی کنند.یک علم، توانند با تغییر موضوع  نمی

کنـد ایـن  شکل تفصیلی مطرح می اساس نسبت حکومت ـ به  پاسخی که علامه ـ بر

دهد، بلکه باتوجـه بـه جایگـاه معرفتـی  وضوع یک علم را تغییر نمیاست که علم دینی م

ناشی  یاشکال چنینکند؛ بنابراین  وحی و محدوده آن، موضوع علوم انسانی را تفسیر می

کـه موضـوع علـم یابـد  میزمـانی معنـا  فقطفرض اشتباه است که علم دینی  از این پیش

  غیردینی کنار گذاشته شود.

توان متذکر آن شد اینکه اصل حکومت از جنبـه دیگـر  اجمال میشکل  نکته دیگر که به

کند و آن در این مسئله است که حتی علوم دینی مانند فقـه یـا  نیز از علم دینی رفع ابهام می

اساس اصل  آیند، ممکن است بر شمار می تفسیر و اخلاق که ازلحاظ موضوع، علم دینی به

صورت که در مقام  لم سکولار تبدیل شوند؛ بدینتعبیری به ع حکومت به علم غیردینی یا به

نظارت و تفسیر، ادله علوم تجربی حاکم بر ادلـه علـوم دینـی بشـود و موضـوع ادلـه دینـی 

 به بر
ً
عنوان نبوغ بشری یا تجلـی  اساس ادله تجربی تفسیر شود؛ مانند آنکه وحی الهی صرفا

قـه، محـدوده تکلیـف ) یـا در ف۴۴، ص۱۳۸۸سـعیدی روشـن، شخصیت درونی تفسیر شود (

 به محدوده روابط میان انسان و خدا محدود شود و امور اجتمـاعی خـارج از 
ً
مکلف، صرفا

گونه موارد نیز نوعی رابطه تفسیری میان ادله علوم تجربی و  محدوده فقه دانسته شود. در این

و بـر  شـود ای که علوم تجربی مفسر موضوع ادله دینـی می گونه گیرد؛ به ادله دینی شکل می

  شود. شدن این علوم منجر می کند و این امر به غیردینی آنها نظارت می

ــ  مانند فقه یـا تفسـیر یـا کـلام لحاظ موضوع ـ شود که علوم دینی به پس مشخص می
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رو  بودن شـود و ازایـن تواند متصف به غیردینی و سکولار اساس معیار اصل حکومت می بر

  کند. می نیز این معیار از علم دین رفع ابهام

ه مصباح بر . نقد دیدگاه آیت۵
ّ
  اساس اصل حکومت الل

عنوان  کار نرفتـه اسـت و بـه ازآنجاکه معیار اصل حکومت در سخنان علامه مصباح بـه

شود، طرح این اصطلاح در نسبت با دیدگاه ایشان و تطبیـق آن،  یک معیار پسینی مطرح می

  شود: آنها ذکر میدنبال دارد که در این بخش اهم  نقدهایی را به

  . عدم تطبیق کامل معیار حکومت با دیدگاه علامه مصباح۵ـ۱

که ذکر شد، اصل حکومت، معیاری پسینی برای تبیین دیدگاه علامه مصـباح در  گونه آن

شکل کامل، منطبق بـر آن  توان آن را به دلیل نمی همین بحث علوم انسانی اسلامی است و به

کند علمی که تعارض با ادلـه دینـی نداشـته باشـد، علـم  ن مینمونه علامه بیا دانست؛ برای

که در چهارچوب اصل حکومـت، عـدم  )، درحالی۲۰۸، ص۱۳۹۳مصباح یزدی، دینی است (

گیری رابطـه نظـارتی و تفسـیری  تعارض برای تحقق علم دینی کافی نیست و نیازمند شکل

انسانی بر مبـانی الهـی و  توان گفت هرچند ایشان بر ابتنای علوم است. در نگاهی کلی می

شـکل  کند، ولی کیفیت و روش این ابتنا در دیـدگاه ایشـان به های دینی تأکید می زمینه پیش

توان کیفیـت ایـن ابتنـا را  که با کمک اصل حکومت می شود، درحالی روشن مشخص نمی

 اساس این شکل توسعه در موضوع است و برهمین مشخص کرد و توضیح داد که این ابتنا به

  توان برطرف کرد. ابهام را می

  هیو توص فی. حکومت و دوگانه توص۵ـ۲

دو سـاحت توصـیف و  ناظر بـه ذکـر علامه مصباح برای علوم انسانینقد دیگر دیدگاه 
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ساحت توصیف، ساحتی است که به توصـیف از نگاه ایشان، . است در علوم انسانیتوصیه 

هـا و هنجارهـا  ت کـه در آن بـه ارزشسـاحتی اسـ، رود و ساحت توصیه کار می ها به هپدید

  ).۲۸۲ص، ۱۳۹۳، هموشود ( پرداخته می

ارتباط وثیق و محکمی وجـود دارد و  ،است که میان مقام توصیف و مقام توصیه روشن

شود که این توسعه نـاظر بـه مقـام  شکل توسعه در موضوع مشخص می با تبیین حکومت به

ر مقام موضوع، سـایر اقسـام حکومـت نیـز در ، اما با تکیه بر این توسعه دباشد میتوصیف 

دهـد،  آنچـه در مقـام توصـیه رخ میولـی بحث از علوم انسانی قابل طرح و تبیـین اسـت، 

دادن موضوع انسـان و  . درحقیقت با توسعهباشد میتوسعه و تضییق محمول یا متعلق حکم 

در مقـام  عد الهی برای او، توسـعه و تضـییق در مقـام محمـول یـا متعلـق حکـمتوصیف بُ 

شـود؛  صـورت بایـدها و نبایـدها تعریـف می گذاری و هنجارمنـدی بـرای انسـان به ارزش

متناسب با خیر معنوی یا نفع  ،خیر یا لذت همچونمفاهیمی  ،مثال در بحث از اخلاق برای

یا در بحث از حقوق، حـق آزادی  ،)۳۵۵ـ۳۵۴ص، ۱۳۹۸، هموشوند ( اخروی نیز تعریف می

  ).۲۲۵، ص۴، ج۱۳۹۱، هموشود ( مطلق از انسان نفی می

کنـد کـه در مقـام  حال علامه در برخی سـخنان خـویش ایـن مطلـب را بیـان می بااین

 ارتباط میان پدیده
ً
هـا توصـیف  توصیف، علم دینی معنا ندارد؛ زیرا در مقام توصیف، صرفا

  مسلمان و غیرمسلمان است: شود و این امری مشترک میان می

در علوم انسانی تا جایی که سخن از تشریح ماهیت یک پدیده انسانی یا اجتماعی و تبیین 

 به توصیف  رابطه آن با دیگر پدیده
ً
هاست، با علم محض سروکار داریم. این علوم که صرفا

ــاعی می ــانی و اجتم ــات انس ــد واقعی ــداران و بی ،پردازن ــان دین ــلمانا می ــان، مس ن و دین

محض آنکه پـا را از توصـیف فراتـر گذاشـته، بـه قلمـرو  ولی به ،اند غیرمسلمانان مشترک

های اقتصادی، حقـوقی، تربیتـی و ماننـد  گذاری، هنجاریابی و توصیه دستورالعمل ارزش

  .)۲۰۵صهمان، ایم ( آنها وارد شویم، به مرزهای مشترک با دین پا گذاشته
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 نـه در ،گیـرد در مقام توصیه شـکل می فقطدینی که علم  اساس بیان شده است برهمین

گیری علوم انسـانی اسـلامی بـر  ؛ هرچند شکل)۲۵۸ـ۲۵۷ص، ۱۳۹۳شریفی، مقام توصیف (

طبق  حال روشن است که گیری خود علم است. درعین پایه معیار حکومت، متأخر از شکل

سـیم کـرد؛ تـوان تق معیار حکومت، در مقام توصیف نیـز علـم را بـه دینـی و غیردینـی می

 بر برای
ً
اسـاس  اساس امور مادی یا بر مثال میل انسان به جاودانگی یا گرایش به دین، صرفا

  تواند تفسیر شود. امور معنوی و بُعد مجرد انسان می

اکنون این اشکال قابل طرح است که میـان توصـیف و توصـیه، نـوعی پیونـد و ارتبـاط 

 جنبه و کنش توان در توصیف افعال تکوینی وجود دارد و نمی
ً
هـای مـادی  های انسان، صرفا

های الهی و متعالی را مطرح کرد؛ بنابراین تفکیک  را مد نظر قرار داد و هنگام توصیه، ارزش

  رسد. نظر می میان این دو، امری ناصحیح به

  جایگاه روش و غایت در تبیین قید اسلامی در علوم انسانی. ۵ـ۳

لوم انسانی توسـط اصـول موضـوعه و مبـانی، تر اشاره شد که توسعه در موضوع ع پیش

شـدن یـک علـم  و موجب اسلامی افتد یکی از اموری است که در اصل حکومت اتفاق می

حال در دیدگاه علامه ـ علاوه بر تأکید بر اصول موضوعه و مبـانی ـ بـر امـور  شود. بااین می

د که آیا معیـار گرد شود و این پرسش مطرح می دیگری همچون اهداف و روش نیز تأکید می

  اصل حکومت در نسبت با اهداف و روش نیز مفید است یا خیر؟

شـکل  علـوم انسـانی به سازی در پاسخ باید گفت هرچند طبق اصل حکومت، اسلامی

توسعه در موضوع علوم انسانی است، ولی توسعه در موضوع، منشأی برای تحـول در روش 

شود. توضیح بیشتر آنکه در بحث از تمایز علـوم از یکـدیگر،  علوم انسانی نیز می اهداف و

  ترین آنها تمایز در موضوع است: ذکر شده که ازجمله رایجهای گوناگونی  دیدگاه

یعنی هویت علـم بسـتگی  ؛شود هویتی برای علم محقق نمی ،ن نشودتا موضوع علم معیّ 
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زمانی که موضوع علـم مشـخص نشـده، مسـائل آن  تامّ به تعیین موضوع آن علم دارد. تا

بخش مسائل آن علم باشـد. موضـوع، محـوری  علم، محوری نخواهد داشت که وحدت

شـود  کند و با اجتماع آنها علم واحد تشـکیل می است که مسائل را به دور خود جمع می

  ).۳۴، ص۱، ج۱۳۸۲مصباح یزدی، (

ــ ایـن  استگیری علوم  موضوع در شکلـ که بیانگر جایگاه مذکور باتوجه به استدلال 

وحدت حقیقی یک علم، بـه داشـتن یـک موضـوع حقیقـی  تبیین کرد کهتوان  میمطلب را 

اثبات و تبیین یک موضـوع در دلیل  همین و به) ۲۱۶ـ۲۱۴ص ،۱ـ۱، ج۱۳۷۵جوادی آملی، (است 

تـوان  یماساس ایـن سـخن را  گذارد و برهمین مسائل، روش و غایات یک علم نیز تأثیر می

تغییر و تحول در مسائل، روش و غایات سبب مطرح کرد که توسعه در موضوع علوم انسانی 

دادن آنهـا  های معنوی و روحانی و اصل قـرار شود. درحقیقت افزودن جنبه علوم انسانی می

های متناسب با ایـن  مستلزم بازنگری در روش علوم انسانی و ایجاد روش، در تعریف انسان

است و در این چهارچوب علاوه بر عقل تجربی، تجریدی و شهودی، بررسی  شناسی انسان

دانسـت؛ زیـرا تـوان  میهای معتبر در علوم انسـانی  منابع دینی و وحیانی را داخل در روش

یک  ،استفاده از معارف وحیانیدلیل  همین بهو بوده حجیت این امور مستند به عقل برهانی 

  روش علمی است.

ه اکنون به دیدگاه علامه مصباح وارد است اینکه در دیدگاه ایشان، تمایز حال نقدی ک بااین

)؛ پـس ۶۲، ص۱، ج۱۳۸۲مصـباح یـزدی، اساس موضـوع ضـرورتی نـدارد (  علوم از یکدیگر بر

تواند مورد بررسی قـرار گیـرد و در یـک روش، بـه علـم دینـی  موضوعی واحد با دو روش می

اسـاس اصـل   ). انتقـادی کـه بـر۲۲۴، ص۱۳۹۳همـو، متصف شـود و در روش دیگـر خیـر (

حکومت بر این سـخن وارد اسـت اینکـه تفـاوت در روش، برخاسـته از تفـاوت در موضـوع 

شـود، انسـانی  اساس امور تجربی و ابعاد مـادی تعریـف می  مثال انسانی که بر باشد؛ برای می

سـی هریـک از گردد و برر متفاوت از انسانی است که ابعاد معنوی و مجرد برای او تعریف می
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گونه نیست که موضوع واحد ـ با حفظ تمـامی  دلیل این همین طلبد و به آنها روشی جداگانه می

تعبیردیگر صِرف تمـایز در روش  قیود ـ در دو علم با دو روش جداگانه بررسی و تبیین شود؛ به

  کیری علم دینی باشد. تواند ملاک شکل با وحدت موضوع نمی

  نتیجه

شکل بسـیار مفیـدی در بحـث از  کارگرفتن اصطلاح حکومت در تبیین علم دینی، به به

دادن ایـن  تواند مؤثر باشد. البته شرط این تأثیر، توسعه علم دینی در تبیین و رفع ابهامات می

های فلسفی آن در نظـام معرفـت بشـری اسـت.  اصطلاح از علم اصول فقه و بسط ظرفیت

در یـک سـطح قـرار ندارنـد؛  گیهای بشری هم که معرفت این استی نگاهچنین حاصل 

های بشـری  که آنها منحصر در حس و تجربه نیستند. با طرح این دو مسئله، معرفت چنان آن

نمـایی  بودن از اعتبار و واقع دلیل برخوردار شود که برخی ـ به در یک نظام تشکیکی نگاه می

در اندیشه دینی که متکی بر دلیل برهـانی و  ها تفوق و برتری دارند. بیشتر ـ بر دیگر معرفت

ها و  محـدودیت ،معرفت وحیانی ازآنجاکه مسـتند بـه مبـدأ الهـی اسـت هست،عقلی نیز 

هـا شـرافت و تقـدم  رو نسبت بـه سـایر معرفت خطاپذیری معرفت بشری را ندارد و ازهمین

باشـد کـه در  یهـای شود ناظر و مفسـر سـایر معرفت میسبب و این شرافت و تقدم یابد  می

شود. در چهارچوب ذکرشده،  نسبت با آن در یک محدوده مشترک مانند انسان سنجیده می

ند که این جایگاه نظـارتی و تفسـیری را ا علومی بنا بر اصل حکومت،علوم انسانی اسلامی 

شناسی وحیانی، ابعادی فراتر از ابعاد مادی و حیـوانی بـرای  پذیرفته باشند و متکی بر انسان

روشـن پردازنـد.  های مختلف انسـان می کنند و به تبیین و بررسی فعالیت ن تعریف میانسا

شـود  می سـببدادن موضوع انسان و تعریف ابعاد معنوی و الهـی بـرای او  است که توسعه

متفـاوت از علـوم  ،در غایـاتنیـز هـا و هنجارهـا و  علوم انسانی در روش، مسـائل، ارزش

    باشد. راسلامیرف یا علوم انسانی غیانسانی صِ 
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